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چکیده

با توجه به نظریة بینامتنیت و فرضیه های باختین2 که بعدها ژرار ژنت آن را بسط داد، اثر هنری 

مستقلی وجود ندارد و آثار هنری با یکدیگر ارتباطی ناگسستنی دارند. بررسی سازه ها و عناصر 

مشترک در ادبیات و نگارگریِ دورة تیموری نیز حاکی از وجود روابط بینامتنی میان این دو شاخة 

هنری متداول در آن روزگار است. از این رو، مقالة حاضر تلاش دارد تا با تکیه بر روش توصیفی 

– تحلیلی به بررسی آثار ادبی و هنری دورة تیموری بپردازد و میزان اثربخشی ادبیات را بر هنر 

نگارگری در این دوره مشخص سازد. آن گونه که از بررسی های صورت پذیرفته در تحقیق حاضر 

تیموری  دورة  در  نگارگری  سبک  برای  فرضی  پیش  و  مقدمه  فارسی  ادبیات  سبک  می آید،  بر 

بوده است و به هیچ  عنوان نمی توان نگارگری این دوره را بدون شناخت سبک های ادبی آن مورد 

واکاوی قرار داد.
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مقدمه

در اواخر دهة شصت میلادی نظریه ای مطرح شد که ژولیا کریستوا منتقد بلغاری مبدع این نظریه بود. 

وی با توجه به مطالعات و جستارهای خود این اصطلاح را بیان نمود و در اظهار این نظریه تحت تأثیر 

میخایل باختین بوده است. بنا بر این نظریه هیچ متن و اثر هنریِ مستقلی وجود ندارد، بلکه متأثر از متون 

و آثار هنری پیش از خود هستند. بر این اساس تمام آنها نظام درهم تنیده و ناگسستنی هستند که هیچ 

آفرینندة اثر هنری و متون، آفرینندة آثار خود نیست؛ بلکه آثار آنها بر اساس آثار گذشتگان یا معاصران 

است. آثار هنریِ  مؤثر بر آثار پس از خود به دور از تأثیر آثار پیش از خود خلق نمی شود. خلق یک اثرِ 

هنری شِاخص به معنای نادیده انگاشتنِ آثار پیشین توسط آفریننده نیست، بلکه یکی از مسائل بنیادین 

در فهم هر اثر هنری پی بردن به معنا و ارتباط درونی آنهاست. منتقدان امروزی، عدم استقلال هر اثر 

پیشین یا همزمان خود را مطرح نمودند و بر این باور هستند هر اثر هنری دارای شبکة ارتباطی است که 

مخاطب در زمان جستجوی معنا، به آن پی خواهد برد و این عقاید سبب ارائة نظریة بینامتنیت شد. بر 

اساس مباحث مذکور نگارگران دورة تیموری با توجه به سبک های بنیادین که در هر دورة تاریخی مطرح 

شده برای تقویت سبک نگارگری همچنین تبیین بینش های خود از سبک ادبیات در ابعاد سبکی بهرة 

وافر جسته اند و امروزه با عنوان ساختار بینامتنیت مطرح است. پژوهشگران بسیاری با توجه به اصول 

مورد تأیید در این حوزه به بررسی آثار هنری هر دوره پرداخته اند. حال، پرسش آن است: آیا نگارگران 

دورة تیموری سبک ادبیات فارسی آن دوره را در نگاره های خود به کار برده اند؟ می توان سبک ادبیات 

فارسی را در نگاره ها جست؟ نگارگران در ترسیم نگاره های خود با توجه به نظریة بینامتنیت به سبک 

ادبیات فارسی نظر داشته اند؟ پژوهش حاضر، سعی بر آن دارد که به شیوة میان رشته ایی ادبیات و هنر 

کاربردی به این پرسش ها پاسخ دهد. اهمیت این موضوع بر آن است که نگارگران دورة تیموری در 

ترسیم نگاره های خود به سبک ادبیات فارسی نظر داشتند و از مضامین عرفانی و عاشقانة سبک ادبیات 

فارسی بهرة وافر بردند به نظر می رسد که از دیدگاه بینامتنیت، نگارگران به بهترین وجه از سبک ادیبان آن 

دوره در نگاره های خود استفاده نمودند. در ذیل به تمام این پرسش ها و فرضیه ها پاسخی روشن و دقیق 

داده می شود. این جستار نیز برای تبیین بهتر سبک شناسی نگارگری و ادبیات فارسی در دورة تیموری 

این شیوه را برگزیده و برای رسیدن به نتیجة قابل اعتنا لازم است در آغاز این پژوهش یک تعریفی کلی 

از بینامتنیت ارائه شود و با اتکا بر محور سبکی، سبک نگارگری و ادبیات را بررسی و تحلیل کند. اهمیت 

این موضوع در سبک نگارگری دورة تیموری از این مسئله نشئت می گیرد که شناخت سبک نگارگران 

بدون توجه به سبک ادبیات فارسی و تأثیری که از لحاظ سبکی بر سبک کار آنها داشته کامل نیست. 
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پژوهشگرانِ بسیاری ارتباط و تأثیر ادبیات بر نگارگری در دورة تیموری را بررسی نموده اند، 

البته باید اذعان کرد این بررسی ها در برخی پژوهش هایِ صورت گرفته در ارتباط با موضوع مذکور، 

ویژگی کلی آن در حد شناخت کلی است و برخی دیگر با گزینش یک اثر از نگارگری و ادبیات 

به ابعاد گوناگون آن پرداخته اند، به عنوان نمونه، مقالة »خوانش کما ل الدین بهزاد از داستان سعدی 

و جوان کاشغر بر اساس الگوی تعلیم و تربیت عرفانی نورالدین عبدالرحمن جامی« نوشتة نسترن 

نوروزی و همکاران در مجلة پژوهش نگره در سال 1394 در شمارة 34 به چاپ رسیده، در این 

پژوهش، نگارند ه گان به تحلیل نگارة سعدی و جوان کاشغر اثر بهزاد و بازنمایی تأثیر بهزاد در نگاره 

از اندیشه های معاصرانش به ویژه جامی پرداخته اند. مقالة »پیوند ادبیات و نگارگری خوانش تطبیقی 

لیلی و مجنون جامی و نگاره ایی از مظفر علی« نوشتة عبدالله آلبوغیش و نرگس آشتیانی عراقی در 

مجلة پژوهش های ادبیات تطبیقی، سال1397 در شماره 1 به چاپ رسیده است. در این پژوهش، 

نگارنده گان با تکیه بر دیدگاه پیوند ادبیات و نگارگری، بخشی از روایت لیلی و مجنون جامی در 

مثنوی هفت اورنگ را با نگاره ایی منسوب به مظفرعلی از پیروان مکتب نگارگری تبریزی واکاوی 

کرده اند. مقالة »بازخوانی بیناگفتمانی نقاشی حکایت یوسف و زلیخا و سه اقتباس معاصر«، نوشتة 

نسترن نوروزی و همکاران در فصلنامة علمی مطالعات فرهنگ و ارتباطات، سال 1398 در شمارة 80 

به چاپ رسیده است. در این پژوهش، نگارنده گان به خوانش فرامتنی و گفتمانی چهار تصویرِ یوسف 

پالماروسی  با نگارة حبیب الله صادقی، عبدالحمید قدیریان و تصویرسازی کلودیا  بهزاد  اثر  زلیخا، 

پرداخته اند. پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد بینامتنیت نظریة ژرار ژنت به عنوان ابزار جدید در 

مطالعات هنر کاربردیِ باستان شناسی، گوشه هایی از رموز هنری و ادبی سبک نگارة باستانی در دورة 

تیموری بررسی و تبیین می کند؛ بنابراین، در زمینة بررسی روابط بینامتنیت سبک  ادبیات فارسی و 

نگارگری در دورة تیموری بر اساس نظریة ژرار ژنت تاکنون پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. 

1.نظریةبینامتنیتژرارژنت

از نظر میخائیل باختین هر بخشی از گفتار می تواند به مجموعه ای از نشانه ها خواه یک گفته، 

شعر، نگاره و فیلم اشاره کند. بر باور وی، هر متن و اثری متأثر از متون و آثار دیگر است )آلن، 

1380: 73(. نخستین بار ژولیا کریستوا، فیلسوف و منتقد ادبی در دهة 1960 م، در ترجمة میخائیل 

باختین از گفتگومندی، اصطلاح بینامتنیت را باب کرد. ژولیا کریستوا نظریة بینامتنی را برای تمامی 

متون، امری اجتناب ناپذیر می داند و بر این باور است، بینامتنی فضایی است که در آن انواع متون 
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با یکدیگر در ارتباط  هستند. در این خصوص گفته های مختلفی از دیگر متون با یکدیگر رابطة 

برهمکنشی پیدا می کنند و همدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند )کریستوا، 1381: 44(. رولان بارت، 

فیلیپ سولرس و ژاک دریدا پس از کریستوا پژوهش در زمینة بینامتنی را اساس مطالعات خود قرار 

دادند. توجه به نظریة بینامتنیت در اروپا ادامه یافت و منجر به ایجاد گرایش های نوینی شد که یکی 

از این نظریه پردازان ژرار ژنت است )نامور مطلق، 1386: 85(. ژنت در سال 1978 م، کتاب الواح 

بازنوشتی را دربارة بینامتنیت منتشر کرد و به تفصیل به این مطلب پرداخت که آفرینندة متون یا اثر 

هنری، آثار خود را به صورت مستقل نمی آفرینند، بلکه این آثار با استفاده از آثار پیشین موجود 

تهیه می  شوند و می توان گفت: »یک متن، جایگشت متون و بینامتنیتی در فضای یک متن مفروض 

است که در آن، گفته های متعدد، برگرفته از دیگر متون با هم مصادف شده و یکدیگر را خنثی 

می کنند« )آلن، 1380: 58(. ژنت تمامی روابط یک اثر را با آثار دیگر در پنج دسته طبقه بندی کرد که 

یکی از این دسته ها بینامتنیت است؛ رابطة بینامتنیت بیشتر از گونه ها و دسته های دیگر ژنت مورد 

توجه پژوهشگران ادبی و هنری قرار گرفته  است. بینامتنیت، ارتباط یک متن یا اثر هنری با متون 

و آثار هنری دیگر را مورد واکاوی قرار می دهد )نامور مطلق، 1386: 85- 86(. این نوع رابطه بیشتر 

با روابط میان متنی در حوزة ادبیات و هنر قابل انطباق است. در عصر حاضر، بسیاری از مطالعات 

و بررسی ها در حوزه های متنوعی از دانش ها به ویژه ادبیات و هنر بر اساس همین رویکرد ژرار 

ژنت انجام می شود. یکی دیگر از امتیازات ترامتنیت همان امکان مطالعات بینانشانه ای است که 

خود ژنت به برخی از آنها به ویژه در بینامتنیت اشاره نموده است )نامور مطلق، 1390: 450(.

2.تحلیلسبکادبیاتونگارگریدورةتیموریباتکیهبرروابطبینامتنیتژرارژنت

ادبیات فارسی در دورة تیموری بسیار حائز اهمیت است؛ این دوره یکی از دوره های بسیار مهم 

ادبیات فارسی است، اگرچه از نظر سیاسی و ثبات پادشاهی دورة مطلوبی نبوده و کشمکش های 

ارزش  نظر  از  اما  است،  داده  بسیار رخ  تیموری  گستردة  ممالک  در  سلطنت  و  پادشاهی  مدعیان 

به  پربار  بسیار غنی و  از دوره های  امیران و رجال دربار یکی  خدمت های سلاطین، شاهزادگان، 

شمار می رود. توجه پادشاهان و شاهزادگان تیموری به علم، ادب و هنر، گویی جزوی از خوی و 

غریزة فطری آنها بوده است. اغلب شاهزادگان شاعر و به فنون ادب فارسی واقف بوده اند، درگاه 

آنها پناه گاه فضل، ادب و هنر بود. در این دوره شعر و نثر فارسی در سرزمین ایران و سرزمین های 

مجاور رواج داشت و از جهت کثرتِ شاعران و ادیبان دوره ای بسیار مهم و سبک رایج در ادبیات، 
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سبک )عراقی( بوده است )صفا، 1391،  ج 1: 60(. سبک عراقی، در اواخر قرن ششم و آغاز قرن هفتم 

تا قرن نهم هجری قمری، از زمان حملة مغول تا دورة تیموری مسیر خود را در بستر تکاملی شعر و 

ادبیات آن دوره طی کرد. این سبک با فروپاشی تیموریان در اواخر قرن نهم جای خود را به مکتب 

اما برخی از پژوهشگران بر این باور هستند که »سبک  وقوع داد )عبدالملکیان و کیانی، 1393: 20(. 

عراقی از رواج نیفتاده است و هنوز در دوره های بعد در ادبیات به حیات خود ادامه داده زیرا برخی 

زمینه های اجتماعی آن از بین نرفته است« )نوبخت، 1373: 35(. سبک عراقی از لحاظ تاریخی شامل 

دورة اواخر سلجوقیان، مغولان، ایلخانان و تیموریان است، اما وجه تسمیة آن به این صورت است 

که پس از مغول کانون های فرهنگی از خراسان به عراق منتقل شد و شاعران و نویسندگانِ بزرگ 

اغلب از شهرهای عجم هستند )شمیسا، 1382: 193(. سبک های منثور و منظومِ ادبیات فارسی تأثیر 

گسترده ای بر دیگر آثار هنریِ کاربردی گذاشته است، بنابراین، بعید به نظر می رسد که نگارگران 

برای ترسیم نگاره های خود به سبک ادبیات نظر نداشته باشند. با توجه به نگاره ها،نگارگران دروة 

تیموری به وفور از سبک های منظوم و منثور ادبیات فارسی آن دوره یعنی در مکتب هراتی و 

شیرازی استفاده نموده اند. مخاطب باید تأمل بیشتری کند تا شیوة به کارگیری نگارگران از سبک 

ادبیات فارسی را شناسایی کنند. این موارد تنها بخش کوچکی از عناصر زیباشناختی سبک نگارة 

نگارگران است که تلاش می شود با تکیه بر اصول بینامتنیت سبک و مضمون، در چهارچوب این 

دو محور به تحلیل سبک شناسی نگارگری پرداخته شود.

1.2.انعکاسعشق

نگارگر با توجه به رواج غزل سرایی و مضامین عشق در سبک ادبیات فارسی، به اشکال ظریفی 

آن را در درون نگاره های خود گنجانده و عشق را از فضای اصلی خود یعنی ادبیات و متن خارج 

کرده و آنها را متناسب با فضای نگاره های خود قرار داده است:

اثر غایب1: 

ــت               ــق مس ــی عش ــت از م ــو گش ــا چ زلیخ

دســت درآویخــت  یوســف  بدامــان   

1. اثر غایب اثری است که آفریننده گان آثارِ معاصر یا آثار بعدی )اثر حاضر( در خلق آثار خود به آن توجه دارند و آثار 
خود را براساس سبک های آن اثر خلق می کنند. اثر حاضر اثری است که از آثار گذشته یا همعصر خود تأثیر پذیرفته است 

)آلن، 1380: 58(. 
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بــود           داده  رضــا  شــهوت  دیــو  چنــان 

افتــاده بــود... کــه چــون گــرگ در یوســف 

)سعدی، 1372: 418-417(.

گذشــتی                       آنجــا  از  نظاره گــری  اگــر 

گشــتی... آب  دهانــش  در  حســرت  ز 

)جامی، 1378: 178(.

اثر حاضر:

تصویرشمارة1.فراریوسفازدستزلیخا)آژند،300:1389(.

خوانش بینامتنی: چنانکه ملاحظه می شود این ابیات سعدی که در نگاره نوشته شده به توصیف 

در یک  و  یوسف مست شده  به  از شدت عشق  زلیخا  می پردازد،  یوسف  به  زلیخا  داستان عشق 

فضای بسته به دامن یوسف چنگ زده است و در ادامة شعر یوسف از زلیخا می خواهد از خدا شرم 

و توبه کند. در حقیقت این شعر در ادبیات فارسی یک شعر عاشقانه است. نگارگر در این نگاره، 

داستان را به عرصة نمایش درآورده، اما بحثی که در متن به آن اشاره و حذف شده بت زلیخاست. 

نیز بر فضای معماری نگاره نوشته شده که مضمون  از عبدالرحمان جامی  ابیاتی  این تصویر،  در 

ابیات دربارة شکوه کاخ زلیخا و معماری و تزیینات آن است. نگارگر، فضای معماری در نگاره را 

کاملًا منطبق با شعر عبدالرحمن جامی به تصویر کشیده است. با توجه به ابیات، مضمون در نگاره 
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دچار دگرگونی موازی با شعر نشده، زیرا محتوای نگاره و شعر، داستان عشق زلیخا به یوسف است. 

محتوای هر کدام از این آثار هنری ادبیات و نگاره با هم سنجیده شده و شباهت هایی در هر دو 

آنها دیده می شود، تأثیرپذیری سبکیِ نگارگر از سبک ادبیات فارسی را نیز می توان مشاهده کرد. 

با توجه به پیوستگی آن با ادبیات فارسی، نگاره با هدف مصور کردن شعر خلق شده است، حتی 

متن  هایی که در این نگاره نوشته شده در رمزگشایی آن نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. عناصر 

تصویری حاکی از آن است که نگارگر دورة تیموری از شعر سعدی و جامی در متن خود استفاده 

کرده است )نوروزی و دیگران، 1398: 275(.

2.2.درونگرایی،توجهبهاحوالومسائلشخصیوروحی

اثر غایب: 

می کنــد          مــوی  دوســت  محنــت  از 

می کنــد شــوی  طفیــل  بــه  امــا 

)نظامی، 1399: 191(.

اثر حاضر:

تصویرشمارة2.سوگواریبرایشویلیلی)گرابر،131:1386(.
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لیلی و مجنون نظامی دربارة وفات یافتن ابن سلام  بینامتنی: بیت در تصویر از کتاب  خوانش 

شوهر لیلی است، نگارگر با ظرافت خاص مسائل روحی لیلی در فراق ابن سلام را در نگارة خود 

گنجانده و قطعاً در به تصویر کشیدن وضع مسائل شخصی و روحی تحت تأثیر مستقیم شعر نظامی 

بوده است. وی با توجه به ابیات، فضای آن را در نگارة خود استفاده کرده و معنای مراد شعر در 

نگارة وی به کار رفته است. هر دو اثر درون مایه و مضمون مشترکی دارند و هدف هر دو آفرینندة 

ابن سلام عیناً تکرار شده و ساختار  فراق  لیلی و دیگران در  لیلی، شخصیت  بیان وضع حال  اثر، 

روایت داستان به صورت نوشتاری و تصویری ساده بیان شده است. 

3.2.توجهبهمعنویاتوعرفان

صـــف                         زده  در  هـــر  ز  نمودنـــد  رو 

از نــور نثــاری بــر کــف هــر یکــی 

کردنــد                             خضــرا  گنبــد  بــر  پشــت 

کردنـــد غبـــرا  معبـــد  دریـــن  رو 

رجــا                         و  خــوف  دســتخوش  دلــی  بــا 

کجــا  بــه  تــا  روان  گــرم  کای  گفــت 

)جامی، 1378: 90(.

اثر حاضر:

اثر غایب:
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خوانش بینامتنی: ابیات تصویر سوم از هفت اورنگ جامی حکایت هدیة الهی به سعدی را بیان 

می کند با این مضمون که یکی از اکابر در خواب دید زمانی که سعدی شعری عارفانه می سروده، 

جمعی از ملائکه طبق های نور هدیه می بردند، وقتی بیدار شد به صومعة سعدی می رود که ببیند آیا 

خوابش صادق است یا خیر؟ وی سعدی را دید که در حال گریان آن بیت عرفانی را زمزمه می  کرد. 

بن مایة اصلی مشترک هر دو اثر، حکایتِ سرودن ابیات عرفانی سعدی است و خواب دیدن شخصی 

که ملائکه برای سعدی نور الهی را نثار می کردند. هر دو آفریننده، آثار خود را از معنای زمینی 

خارج، صبغه و رنگ عرفانی به آنها بخشیده اند. دو اثر ادبیات و نگاره از نظر سبک، فضای عرفانی، 

شخصیت های روایی و شیوة گفتمان محوری شباهت و همانندی دارند.

4.2.سیرازسادگیبهتکلف

ــودی                 ــد و بیخ ــتی ش ــه مس ــب ب ــی ش بس

بخـــردی  در  روز  یـــک  گذاریـــم 

مهــر                           و  مــاه  در  بینیــم  امــروز  یــک 

ســـپهر سربســـته های  گشـــائید 

پشـــت                         گاو  خرگـــه  کایـــن  بدانیـــم 

درشــت  خــاک  بــه  درآمــد  چگونــه 

)شهابی، 1337: 314(.

اثر حاضر:

اثر غایب:
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خوانش بینامتنی: در ادبیاتِ دورة تیموری، شعر به زبان ساده  و روان، گاه نزدیک به زبان 

محاوره و گاهی از آرایه های ادبی پیچیده سروده شده است. همان طور که ملاحظه می شود در 

حکیم  هفت  با  اسکندر  ساختن  خلوت  داستانِ  که  نظامی  اسکندرنامة  از  فوق  نگارة  ادبیِ  متن 

»خرگه  عبارت  بیت سوم  در  اما  روان؛  و  ساده  دوم  و  نخست  ابیات  است.  نخست  آفرینش  در 

نگاره  سادگی  نگارة چهارم  در  است.  برانگیز  تأمل  و  بیت شده  در  پیچیدگی  باعث  پشت«  گاو 

نگاره  در  کننده  مشارکت  شخصیت های  می شود؛  دیده  پیکره ها  تزیینات  و  طراحی  ترسیم،  در 

»چهره های روشن و واضح یا به بیان دیگر واقعی و زنده اند و لباس های بسیار ساده و خالی از 

هر گونه تزیین پیچیده به طور کلی از ترکیب بندی های ساده و محکم برخوردارند، پیکره ها بسیار 

اما نگارگر فضاهای معماری پیچیده و  ظریف و دقیق ترسیم شده اند« )کوهنل، 1379: 132- 136(. 

هندسی را ترسیم و به بیانی دیگر از طرح های متنوع هندسی در تزیینات معماری، پلان های چند 

ضلعی، استفاده از تزیینات گوناگون در معماری مانند: کاشی کاری، گچ کاری، آجرچینی و... در 

است، حس  ارزشمند  بسیار  زیبایی شناسی  در جنبة  نگاره  این  در  آنچه  است.  کرده  استفاده  آن 

مضامین و سبکی آن در این عرصه است، مضامین و سبک ادبیات اهمیت می یابد که پیش فرض 

تأمل  نزدیک تر و  ادبیات  به سبک  پیکره ها  تشابه معماری و ساخت  نگارگری ست و  و مقدمة 

برانگیزتر است )خامسی هامانه، 1392: 162-161(.

5.2.استفادهازهنرهایبیگانه

اثر غایب: 

گفت از سخنان سعدی چه داری؟ گفتم

مُغاضِیـــاً                             یَصـــولُ  بنَِحـــویً  بلُیـِــتُ 

العَمـــرو عَلـَــیًّ کَزَیـــدٍ فـــی مُقابلَـَــهِ 

                      ُ لیًـــسَ یَرفـَــعُ رَأسَـــه  علـــی جَـــرِّ ذَیـــلٍ 

ـــرَّ الجَ ـــلِ  ـــن عامِ ـــعُ مِ الَّرف ـــتَقیمَ  ـــل یَس وَ هَ

)سعدی، 1342: 140(.
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اثر حاضر:

تصویرشمارة5.سعدیوجوانکاشغری)آژند،286:1389(.

خوانش بینامتنی: متن تصویر حکایت سعدی و جوان کاشغری است، در این روایت سعدی از 

جوانی که وی را نمی شناسد می پرسد سعدی را می شناسی؟ جوان از سعدی دو بیت عربی می  خواند. 

ترکی،  از جمله  بیگانه  واژه های  تیموری،  در دورة  است،  مشاهده  قابل  بیگانه  واژه های  متن،  در 

مغولی و عربی به متون فارسی راه یافت. در نگاره نیز ورود فرهنگ بیگانه درون تصویر کاملًا 

یکی  این  که  درآورده  ترسیم  به  هم  با  را  پرنده  و  درخت  بهزاد  تصویر،  این  در  است.  مشهود 

حرکت  در  جزئیات  ترسیم  است.  بوده  چین  سرزمین  توجه  مورد  و  علاقه  مورد  موضوعات  از 

شخصیت های مشارکت کننده در داستان و فضای معماری به بیان دیگر پویایی در تصویر متأثر 

دیگر  با  ایران  سرزمین  میان  دوره  این  در  فرهنگی  ارتباط  یک  واقع  در  است.  چینیان  هنر  از 

سرزمین  های شرقی به ویژه چین وجود داشته است.

6.2.رواجحسدینی

اثر غایب: 

چـــون محمـــد بـــه رقـــص پـــای بـــراق        

اوراق  را  صحیفـــه  ایـــن  نبشـــت  در 
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برداشـــت                   جهـــان  دروازه  راه 

برداشـــت  آســـمان  دور  از  دوری 

فلکـــی                     منـــازل  از  می بریـــد 

..... ملکـــی  شـــهپر  بـــه  شـــاهراهی 

)نظامی، 1934: 10(.

اثر حاضر:

تصویرشمارة6.معراجپیامبرهفتپیکر)شیندشتگل،175:1389(.

خوانش بینامتنی: نظامی در هفت پیکر، دربارة معراج پیامبر )ص( سخن می گوید با توجه به شرایط 

اجتماعی دورة تیموری، در سبک ادبیات فارسی شعر، صبغة دینی به خود گرفته بود. خشونت، جنگ 

و ناآرامی که در آن دوره رخ  داده است، شاید دلیل این امر )صبغة دینی( روحیة مردمی بود که دچار 

یأس و ناامیدی شده بودند. اغلب عامة مردم جان، آبرو و مال خود را باخته بودند، این وضع و شرایط 

نامطلوب اجتماعی رغبت به شعر دینی و اجتناب از دنیا را در مردم به وجود آورده بود و نگارگر این 

نگاره را درتناسب با فضای اجتماعی آن دوره و متأثر از سبک ادبیات ترسیم نموده است. این شیوة 

تأثیر و تأثر در تمام نگاره های آن دوره وجود دارد. نگارگر با بهره گیری از متن شعر و با ترکیب آن 

در ساختار نگاره های خود به مضامین و سبک بیشتر اشاره دارد.
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7.2.انسانگراییوواقعگرایی

اثر غایب: 

دور خلافـــت چـــو بـــه هـــارون رســـید              

ــید ــردون رسـ ــه گـ ــاس بـ ــت عبـ  رایـ

نیـــم شـــبی پشـــت بهـــم خوابـــه کـــرد                   

کـــرد گرمابـــه  آســـایش  در  روی 

ــترد                   ــرش می سـ ــه سـ ــی کـ ــوی تراشـ مـ

ـــپرد... ـــی می س ـــه غم ب ـــش  ـــه موی ب ـــوی  م

)نظامی، 1389: 199(.

اثر حاضر:

تصویرشمارة7.داستانهارونبامویتراشخمسةنظامی،مخزنالاسرار)پاکباز،102:1379(.

خوانش بینامتنی: ابیات مذکور از مخزن الاسرار نظامی دربارة مناظرة هارون رشید با موی تراش 

گرفته  صورت  کننده  مشارکت  شخصیت های  بین  داستان  این  در  دیالوگ هایی  است.  گرمابه  در 

است، در نگاره انسان گرایی و واقع گرایی مشاهده می شود. انسان گرایی به بازنمایی داستان به دست 
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خویش و واقع گرایی بازنمایی واقعیتی که انسان تجربه کرده است را در زمان و مکانی مشخص گفته 

می شود. با توجه به عناصر ساختاری هر دو اثر هنری، ویژگی های ساختاری جامعه و نحوة زندگی 

مردم نشان داده می شود. آنان به زندگی عادی مردم پرداخته  و کم کم میان همان مردم رسوخ پیدا 

کرده اند، با این حرکت به تدریج مردم عادی فرصت آشنایی و درک هنری را که روزی از آن فاصلة 

بسیاری داشتند، پیدا می کنند بدون آنکه ارزش های متعالی آن آثار از بین بروند )آفرین، 1389: 54(. 

8.2.توجهبهشکوفاییهویتوفرهنگایرانی

اثر غایب:

خطاست          لفظ  چه  این  خموش،  بگفتا   

ماست خــداونــد  ــه  ــان خ خــداونــد   

دید              مــحــراب  و  قندیل  و  ــرد  ک نگه 

برکشید ــره ای  ــع ن جگر  از  بسوز     

شدن                   فراتر  جا  ــن  ای از  حیف ست  که 

شدن در  ایــن  از  محروم  اســت  ــغ  دری   

)سعدی، 1372: 299(.

اثر حاضر: 

ند
ده
ی
نم
اه
ر
جد

مس
ه
اب
ر
یر
یپ

دا
.گ
8
رة
ما
ش
یر
صو

ت
.)4

09
:1
38
9
د،
ژن
)آ



/57روابط بینامتنی سبک ادبیات فارسی و نگارگری در دورة تیموری ...

خوانش بینامتنی: اثر غایب، شعری به زبان فارسی از شاعر شهیر ایرانی سعدی است، در دورة 

تیموری شاعران بومی و غیربومی مورد توجه سلاطین و رجال دربار واقع شده بودند و به آنها اعتلا 

می بخشیدند. حتی رجال دربار خود ادیب و شاعر بودند از جمله شاهرخ، بایسنقر میرزا و علیشیر 

نوایی؛ بنابراین، برای گسترش زبان و ادبیات فارسی ادیبان را به دیگر سرزمین ها از جمله هند و 

ماورالنهر می فردستاند و از این شاعران و نویسندگان ایرانی در این دوره کتاب های متنوع و غنی 

و به غایت زیبا به رشتة تحریر درآمده است. در این راستا، شعر و ادبیات فارسی مهم ترین جایگاه 

را هم از نظر زبانی و هم از نظر تاریخی– هنری در نگاهداشت هویت ملی و فرهنگی داشته است. 

نگاره با ادبیات یک ارتباط ناگسستنی دارد و ناگزیر در همه حال تحت تأثیر آن قرار گرفته است. 

در تصویر شمارة 8، هویت و فرهنگ ایرانی در عناصر معماری و تزیینات معماری، دیده می شود 

از جمله: کاشی کاری، آجرکاری، کتیبه و...، در این دو اثر )ادبیات و نگاره( به تمدن و فرهنگ 

بازنمایی  برای  پی تلاش  در  نگارگر  تا  ادیب  از  درباری  تمامی رجال  و  است  توجه شده  ایرانی 

فرهنگ و هویت ایرانی بوده اند.

نتیجهگیری

براساس نظریة بینامتنیت ژرار ژنت، هر اثری متأثر از آثار پیشین و اثر گذار بر آثار بعد است، 

بدون شک هیچ اثر هنری و ادبی مستقل از یکدیگر نیستند. در این جستار به رابطة بینامتنی ادبیات 

فارسی  ادبیات  از  ایرانی  نگارگران  برگرفتگی  که  شد  پرداخته  تیموری  دورة  نگارگری  و  فارسی 

را نشان می دهد. شناسایی رابطة بینامتنی این دو هنر ادبیات و نگارگری نیازمند شناخت زوایای 

باطنی و ظاهر سبک در هر دو متن است. نشانه های موجود در سبک ادبیات، بیانگر تأثیر عمیق 

آن بر نگارگر است. نتیجة این مقاله نشان می هد که نگارگران دورة تیموری بارها از سبک ادبیات 

بین سبک  تنیدگی خاصی  درهم  و  کرده اند  استفاده  نگاره های خود  تقویت  برای  آن  مضامین  و 

نگارگری و ادبیات ایجاد شده است. هم مضامین و هم ویژگی های صوری در نگاره های آن دوره 

حضور کامل دارند؛ البته نگارگر بنا بر فضای نگاره ها، تغییراتی صوری در آنها ایجاد کرده؛ یعنی در 

آنها با توجه به فضای اندک نگاره برخی جزئیاتی که در ادبیات آمده را در نگاره حذف کرده است 

تا با فضای چینش نگاره هماهنگ شود. اما باید گفت این حذفیات و تغییرات در مضامین و سبک 

آنها هیچ خللی وارد نمی کند. محورهای سبکی در این موارد خلاصه می شود:
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سبکنگارگریسبکادبیاتفارسیویژگی

سیر از سادگی به تکلف

زبان  به  مثنوی  و  قصیده  غزلیات، 
زبان  به  نزدیک  گاه  روان  سادة 
صناعات  از  گاهی  و  بود  محاوره 

پیچیده استفاده می کردند.

طراحی  ترسیم،  در  نگاره  سادگی 
ترسیم  اما  پیکره ها.  تزیینات  و 
هندسی  و  پیچیده  معماری  فضاهای 

بود.

استفاده از هنرهای بیگانه
در  مغولی  و  ترکی  واژه های  ورود 

ادبیات فارسی.
سرزمین های  نگارگری  هنر  ورود 
چین و ماورالنهر در نگاره های ایران

رواج غزل سراییانعکاس عشق در هنر
ترسیم و طراحی نگاره های عاشقانه، 

مانند تصویر: یوسف و زلیخا.

ترسیم فضاهای مذهبی و عرفانیسرودن اشعار عرفانی و اخلاقیتوجه به معنویات

توجه به شکوفایی و فرهنگ 
ایرانی

حمایت و هنر دوستی پادشاهان از 
ادبیات ایرانی

نگاره های که فرهنگ ایرانی در آن 
قابل ملاحظه است.
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